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اصلاحطلب

عضو شورای مرکزی 
حزب ندای ایرانیان

سعید نورمحمدی

   
وفاق ملی را می توان مهمترین و اصلی ترین شــعار مسعود پزشکیان در ایام 
تبلیغات انتخاباتی ریاســت جمهوری دانســت. رئیس جمهور با بیان اینکه 
ظرفیت یک جناح سیاسی به تنهایی برای حل مشکلات انباشته کشور کافی 

نیست، از وفاق ملی و با هم اداره کردن کشور سخن گفت.
این شــعار آقای پزشــکیان بر این واقعیت مهم کشور اشــاره می کرد که 
جریانات سیاســی کشــور نتوانســته بودند به تنهایی حتی بخشــی از این 
مشــکلات را حل کننــد . مردم در کشــاکش رقابت های سیاســی جریانات 
داخلی نظاره گری بی پناه بودند که شرایط اقتصادی  و اجتماعی شان روز به 
روز شــرایط بدتر و تلخ تری پیدا کرد. از همین رو شــعار وفاق ملی برای اداره 

کشور به کانون توجهات رقابت های انتخاباتی تبدیل شد.

با گذشــت زمان به نظر می رســد بــه دلایل مختلف وفــاق ملی برخی از 
طرفداران خود را از دســت داده است و حامیان سابق این شعار به منتقدین 

آن بدل گشته اند.
اصلی ترین منتقدان جدید شــعار وفاق ملی از ســوی حامیان مســعود 
پزشکیان می آیند. حامیانی که با این مسئله روبه رو شده اند که وفاق ملی به 
دستاویزی برای جریان رقیب تبدیل شده است که بتواند بسیاری از مدیران 
سابق و اصولگرا را بر کرسی های مدیریتی و سیاسی تثبیت کند. از منظر آنان 
شــعار وفاق ملی دیگر با هدف حل مشکلات مردم پیگیری نمی شود. بلکه 
صرفاً توجیه کننده حذف اصلاح طلبان و روی کار آمدن رقبای رئیس جمهور 

در مسئولیت های اصلی کشور است.
ادامه این روند از این منظر نگران کننده است که از یک سو رئیس جمهور 
و دولت، حامیان و طرفداران خود را از دست بدهند و از سوی دیگر با اکثریت 
یافتن مخالفین دولت در پست های اجرایی، دولت نتواند شعارها و برنامه های 
خود را محقق ســازد. دولتی غریب و بی پناه که با میدان دادن به رقبا و کنار 
گذاشتن حامیان، ضربه پذیری بسیار بالایی پیدا کند و در بهترین حالت تنها 
بتواند دور اول ریاست جمهوری را به پایان برساند و دولت را در ۴ سال بعدی 

دودستی به رقبا تقدیم کند؛ حادثه ای که با ادامه این روند دور از ذهن نیست.
مشکل اصلی دولت در شرایط فعلی نداشتن یک استوانه مدیریتی مرکزی 
است. به نظر می رسد هماهنگی کامل بین معاون اول، معاون اجرایی و رئیس 
دفتر رئیس جمهور به عنوان نمایندگان اصلی حامی رئیس جمهور در دولت 
وجود ندارد. شــکاف این سه نفر باعث شده اســت که وزیر کشور و بسیاری 
از وزرا حاضــر به پذیرش گزینه هــای اجرایی از بیــن حامیان رئیس جمهور 
نباشند و ترجیح دهند که خود را در پناه مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی 
قرار دهند و بیش از پیگیری شعارهای دولت، به فکر حفظ خویشتن باشند. 
اگر در دولت محمود احمدی نژاد، اســفندیار رحیم مشایی و در دولت حسن 
روحانی، محمود واعظی نقش اصلی و تعیین کننده در انتصابات را داشتند و 
نظارت جدی بر انتصابات ایفا می کردند، به نظر می رسد در دولت پزشکیان 
این اراده وجود ندارد و بعضاً حتی با وجود مخالفت حامیان رئیس جمهور در 

دولت، انتخاباتی عجیب و غیرقابل دفاع در دولت رقم می خورد.
رئیس جمهورکه به شــعار وفاق ملی پایبند است نباید فراموش کند بخش 
مهمــی از افرادی که باید در جریــان وفاق ملی قرار گیرند، حامیان و طرفداران 
خودش هستند و با کنار گذاشتن و تحقیر طرفداران دولت در برابر رقبا، خود را 
در برابر رقبا بی پناه و تنها نگذارد. لذا هماهنگی نهایی با داشتن حق وتو در بین 
معاون اول، معاون اجرایی، معاون راهبردی و رئیس دفتر رئیس جمهور الزامی 
است که در صورت مخالفت این ۴ نفر جلوی هر انتصابی گرفته شود و در صورت 

جمع بندی این ۴ نفر بر روی یک نفر، حکم قطعی برای افراد صادر شود.  

روند نگران کننده است 

جانشن سردبیر سیاسی 
خبرگزاری مهر

محسن صمیمی

  
شــعار وفاق ملی در شــرایط کنونی به چند دلیل حائز اهمیت و کلیدی 
است. اینکه آقای پزشکیان در ایام انتخابات ریاست جمهوری به صورت 
شــخصی یا با عقبه فکری و تیم کارشناسی شــعار را برگزیدند شاید زیاد 
حائز اهمیت نباشــد ولی اینکه در موقعیت کنونی کشور نیازمند وفاق و 

یکصدایی است، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 
از لحاظ محیط بین الملل واقعیت این است که در چند سال گذشته 
جنگ اوکراین و روســیه بلوک بندی های جدیدی را در فضای سیاســت 
بین الملل تشــکیل داده و همکاری های ایران با چین و روسیه موقعیت 
متفاوت تری را برای ایران در منطقه ایجاد کرده است. افزایش تحریم های 
بین المللی از سویی و تنش های بزرگ منطقه ای از سوی دیگر، ضرورت 
انسجام درونی کشور را بیشتر می کند. خاصه آنکه بعد از جریان ۷ اکتبر 
و عملیات طوفان  الاقصی جبهه غرب متشــکل از کشــورهای اروپایی و 
آمریکا با همکاری برخی کشــورهای منطقه ای جبهه منسجمی را علیه 

جریان مقاومت با محوریت ایران تشــکیل داده اند و به نوعی موجودیت 
رژیم صهیونیســتی محل نزاع تاریخی طرفین شــده اســت. حال عقل 
سیاســی حکم می کند که کشور از هرگونه تنش های سیاسی و جناحی 
با منافع ایدئولوژیک و یا منافع شــخصی دوری گزیند و طیف بندی های 
ســنتی اصلاح طلــب و اصولگرا و اعتدالگــرا حداقل بــرای مدتی رنگ 
ببازند.  در چنین شــرایطی و پس از شهادت رئیس جمهور در یک حادثه 
غیرمترقبــه آقای پزشــکیان در یــک انتخابات رقابتــی رئیس جمهوری 
اســلامی ایران شــد و دســت بر قضا و برخلاف خیلی از رؤسای جمهور 
ســابق عَلَم همگرایی و وفاق برداشــت؛ یعنی همان چیزی که نیاز مبرم 
کشور در شرایط فعلی بود.  دو طیف قالب کشور دو نگاه متفاوت به وفاق 
ملی داشــتند. بخشی از طیف موســوم به اصولگرا بر این باور بودند که 
آقای پزشــکیان باید از پس شعار وفاق شخصیت هایی را انتخاب کند که 
نزدیکی بیشتری با جریان اصولگرا داشته باشند و دست کم نصف کابینه و 
شخصیت های منصوب رئیس جمهور از این جناح باشد. به نظر می رسید 
این خواســته به آن شکلی که این بخش از جریان اصولگرا انتظار داشت 
عملی نبود چــون در نگاه واقع بینانه آقای پزشــکیان هرچند همواره از 
انتصاب خود به جریان اصلاح طلب استنکاف می کرد ولی بخش زیادی 
از حامیان از این جریان بودند.  نگاه دوم به بحث وفاق ملی نیز در بخش 
عمده ای از جریان اصلاح طلب و اعتدالی حاکم بود. آنها که معتقد بودند 

آقای پزشکیان منتخب جبهه اصلاحات است و با حمایت شخصیت های 
این جبهــه روی کار آمده اســت. حال آنکه هرچند امــورات تبلیغاتی و 
سیاســی آقای پزشکیان در ایام انتخابات عمدتاً بر عهده این جریان بود 
ولی طیفی که به ایشان در انتخابات رای داد الزاماً اصلاح طلب نبودند و 
از عامه مردم گرفته تا حتی بخشی از جریان موسوم به اصولگرا به واسطه 
تمسک ایشان به فاکتورهای مذهبی چون نهج البلاغه و تاکید بر صداقت 
و راســتگویی به ایشــان رای داده بودند. بنابراین نمی توان این انتظار را 
از آقای پزشــکیان نیز صحیح دانســت که باید کابینه و شــخصیت های 
منصوب وی الزاماً همگی اصلاح طلب باشــند. رهبر انقلاب در دیداری 
که اعضای دولت جدید با ایشان داشتند شعار توجه به کار کارشناسی که 
مورد تاکید پزشکیان در ایام انتخابات بود را ستوده و بر آن تاکید کردند. 
همین خصیصه می تواند نقطه قوت دولت باشد و به نظر می رسد تاکنون 
رئیس جمهور فارغ از طیف بندی ها و علایق و سلایق سیاسی و جناحی 
تلاش کرده که در انتصاباتش بر تخصص و کار کارشناســی بیشتر تاکید 
کند و دولت در چند ماه گذشــته فارغ از دیدگاه ها و نگاه های شــخصی 
رویه ای ملی در چهارچوب منفعت کشور داشته است.به نظر می رسد دو 
طیف مذکور یا هنوز نتوانسته اند صورت بندی های سنتی ذهنی خود از 
نــوع انتصابات در دولت را که مبتنی بــر جناح گرایی بود اصلاح کنند و 
یا تلاش دولت برای انتصاب براســاس کار کارشناسی را مغایر با منافع و 
مصالح شــخصی و جریانی خویش می دانند.دولت در ایفای درست این 
نقش مســیری سخت و پرفرازونشــیب دارد و حرکت بر مدار وفاق، چون 
حرکــت بندباز بر روی طنابی می ماند که کوچکترین انحراف از مســیر، 

شکست را با خود به همراه خواهد داشت.

حرکت بندباز روی طناب

روزنامه نگار
رضا رئیسی

   
این روزها که از کران تا کران ســپهر سیاسی، موج مخالفت ها با انتصابات 
دولــت در مواضع و مناصــب خرد و کلان دامن گســترانده و از منتهی الیه 
راســت و پایداری تــا اردوگاه اصلاحــات و حتی تحریمی هــای انتخابات، 
معترض و ناخشــنود از چینــش و آرایش دولت و شــاکله بندی قوه مجریه 
هستند، حق و انصاف آن است که بگوییم هر ترکیب و مجموعه و اضلاعی 
که بــه کار گمارده می شــدند، اینگونه مخالف خوانی ها کم یــا زیاد جاری 
و ســاری بود. اما همان حق و انصاف نیز اقتضــا می کند که بگوییم، همه 
انتقادات و گلایه ها و ناخشنودی ها را به پای سهم خواهی، یا منافع فردی و 

طیفی نگذاریم و همگان را با یک چوب نرانیم. 

حقیقت آن اســت که طرح شــعار »وفاق ملی« البته با لحاظ اتمســفر 
انشــقاقی چند سال گذشته، هم یک راه حل راهگشــا می توانست باشد و 
انتخاب و راهبردی درست، هم انتظارات و توقعات نسبت به دولت را افزایش 
داد. معضل البته از نقطه ای جان گرفت و دامن گستراند که هر کسی از ظن 

خود یار پروژه »وفاق ملی« شد. 
عده ای آن را تفســیر به انسجام سازی داخلی با حداکثر مشارکت دهی 
اضلاع و اجزای اقطاب و اقطار سیاســی فعال در ســاخت قدرت سیاسی 
کردند. در این تعریف دولت شــرکت ســهامی خاص با مسئولیت نامحدود 
بازیگران سیاســی از طیف های مختلف بود. نکته ای که هرچند مخالفان 
دولت و دست اندرکاران وضع موجود را خشنود می کرد اما حامیان گفتمانی 

دولت را دچار یأس و ناامیدی کرده است. 
در دیگر ســو، پروژه »وفاق ملی« از ســوی حامیان گفتمانی پزشکیان 
چنین استنباط و ترسیم می شد که قرار است در دولت جدید، شاهد حضور 
چهره های تازه از محذوفان همیشــگی از زنان و جوانــان و اقوام و مذاهب 
باشیم که به طور معمول از کیک قدرت سهمی نداشته و همین نکته منجر 

به گسست معنادار طی چند سال اخیر میان جامعه و حاکمیت شده بود و 
با انتخابات ریاست جمهوری این فضای نزولی اندکی تلطیف و شیب مثبت 
به خود گرفت و با شــعار وفاق و تحقق آن تفســیر و تعبیر گفته شده، انتظار 
می رفت سرمایه اجتماعی دولت جان تازه ای گرفته و رضایتمندی عمومی و 

حس همذات پنداری ارتقای معناداری به خود گیرد.
دولت چهاردهم تا این لحظه راهی میانه ی این دو تفســیر را اتخاذ کرده 
اســت. بخشی از مواضع حســاس و کلیدی را به منتقدان دولت و مخالفان 
گفتمانی خــود داده و تا حدودی نیز به ســراغ حامیان گفتمانی خود رفته 
اســت.  اما نکته آن است که خالص سازان که مواضع قدرت را تام و تمام در 
اختیار داشتند و هیچ سر آشتی جویی هم ندارند، تغییرات ولو اندک برایشان 
ثقیــل اســت و آن باقی مانی برخــی از نیروها و وفاق گرایی به چشم شــان 
نمی آیــد و حامیــان و همراهــان انتخاباتی نیز تغییــرات قطره چکانی و در 
جاهایی بیشتر سمبلیک و شعاری، نمی تواند حس همذات پنداری آنان را 
جلب و امیدوار به چشم انداز پیش رو کرده و امید به تغییر وضعیت را در آنان 
زنده نگه دارد. اینگونه می شود که ملغمه رخ داده، نه آش دهن سوزی برای 
مخالفان دولت است و نه کام موافقان دولت را شیرین می کند و در این میان 
آنکه ضرر می کند دولتی است که در بزنگاه های حساس پیش رو نه همراهان 
پای کار و قرص و محکم دارد، نه بستر مناسب پذیرشی در لایه های مختلف 

و متکثر جامعه.

انتصابات از شرکت سهامی تا سرمایه اجتماعی

معاون سیاسی سابق حزب 
موتلفه و فعال سیاسی اصولگرا

مهدی عرب صادق

وفــاق با جماعت اهل نفاق مثل روییدن گیاه بر ســنگ اســت؛ تندروها 
برداشت شان از وفاق، داشتن همه قدرت برای خود است؛ آن ها به شدت 
توتالیتر هستند و تلاش می کنند در ساحت سیاسی کشور اتوریتر باشند.  
حاشیه ســازی های اخیر نیز از همین منشأ است، تندروها را اصولگرایان 
پــرورش دادند کــه مقابل اصلاح طلبــان علم کنند ولــی اکنون همین 

جماعت اصولگرایان را دچار انشقاق کرده اند و به جای ترمیم این شکاف 
با واژگانی چون نواصولگرایی بازی می کنند؛ در مقابل مردم می گویند ما 

اصول را در اصولگراها ندیدیم، نواصولگرایی دیگر چیست؟
امروز همین هــا مقابل وفاق ملی ایســتاده اند؛ طبعــاً رئیس جمهور 
محتــرم باید رویکردش وفــاق با مردم و حتی آن بخشــی کــه به میدان 
انتخابات نیامدند باشــد، وفاق با تندروها جمع شدنی نیست! چراکه هر 

قدر آقای پزشکیان عقب بنشیند آن ها جلو می آیند و حد یقفی ندارند.
گویا یادشــان رفته دایره وفاق در دولت رئیســی خانواده علم الهدی و 
نزدیکان و یاران شان بود؛ اکنون دولتی را که باخته اند را صدارت و وزارت و 
ریاست می خواهند. اصولگرایان در مقابل تندروها به استیصال و انشقاق 

رسیده اند و اردوگاه آنها را به تشتت و واگرایی رسانده اند. 

از آقای پزشــکیان می پرسم، چطور با کســانی که در مقاطع حساس 
کشــور و نقاط عطف اجتماعی و سیاســی ایران، مواضع شــان همسو با 
اســرائیل بود و دائم انگشت شان در چشم جامعه است می خواهند وفاق 
کنند. خوب یا بد، مردم بــه تفکر محمدجواد ظریف و اصلاح طلبان رای 
دادند. وفاق راســتین وفاق با خواســت مردم اســت، یادآوری می کنم که 
دولت رئیســی که بر ســر کار آمد، به قولی تا آبدارچی ها را هم عوض کرد 
و کســانی را به مسند امور رســاند که هیچ رزومه ای مرتبط نداشتند و در 
اوهام خود با یک میلیون تومان توهم اشتغال زایی داشتند و بنا بود طی ۴ 
سال، ۴ میلیون مسکن بسازند، گفتند ۳۵ هزارمگاوات نیروگاه می سازند 
و ۱۰ هزارمــگاوات نیروگاه تجدیدپذیر می ســازند، امــا حدود یک درصد 
وعده شــان عملی شــد. مگر می شــود با چنین افرادی وفاق کرد.  آقای 
پزشــکیان یادشــان نرود مطلقاً به اصولگرایان بدهکار نیست که جامعه 
بســیار از اصولگرایان طلبکار است و باید این طلب را وصول کند نه اینکه 
در مقابل آن ها عقب بنشیند. از نظر چنین اصولگرایانی وفاق یعنی همه 

با ما و ما حاکم بر همه.

وفاق راستین وفاق با خواست مردم است

سازش گران عرصه سیاست

   
اگر سیاســت و سیاســت ورزی را تــلاش و تکاپویی در 
جهت کسب قدرت سیاســی و یا تاثیرگذاری بر قدرت 
سیاســی تعریف کنیم، قطعاً ســتیز و سازش به هنگام 
با قــدرت حاکم یا عوامل اجتماعی و سیاســی حامی 
آن، یکی از موثرترین رفتارهایی اســت که می تواند یک 
سیاستمدار را به اهداف خودش برساند، یعنی این ستیز 
و ســازش به هنگام ابزاری برای به دست آوردن اهداف 

سیاست است. 
بــا ایــن تعریف و بــا ایــن ابزارها کــه به آن اشــاره 
شــد، می تــوان نیروهــای سیاســی را بدیــن ترتیــب 
بازشــناخت؛ یک دســته افراد و گروه هایی هستند که 
در سیاست ورزی شــان بــرای کســب قدرت سیاســی 
و یــا تاثیرگــذاری بر قدرت سیاســی صرفــاً رویکردی 
ســتیزه جویانه دارند، یعنی ابزار و روش کسب قدرت یا 
تاثیرگذاری آنها بر قدرت صرفاً اغلب بر مدار »ســتیز« 
است، این نیروها را می توان در قالب نیروهای انقلابی 
شناسایی کرد. در مقابل آنها، نیروهای سیاسی تعریف 
می شوند که ابزارشــان برای کسب قدرت سیاسی و یا 
تاثیرگذاری بر قدرت سیاســی صرفاً »ســازش« است، 
یعنــی گمان می کنند هر چه بیشــتر از ســتیز فاصله 

بگیرند، رفتار سیاسی موثری انجام داده اند.
شــایان ذکر اســت کــه وقتی از »ســتیز« ســخن 
می گوییم، صورت های متفاوتی دارد. از اعمال قهرآمیز 
و مســلحانه تا کنش هــای خشــونت پرهیز و مدنی که 
در غالــب دعــوت به اعتصــاب، تجمــع، راهپیمایی و 
راه اندازی کمپین در فضای مجازی را شــامل می شود. 
قاعدتاً نیروهای سیاسی دموکراسی خواه رویکرد قهری، 
خشــونت آمیز و متحجر به اعمال مسلحانه و تهاجمی 
را تجویز نمی کنند. در موضــع مقابل افراد و گروه های 
سیاسی ای هستند که مسیر کسب قدرت سیاسی و یا 
تاثیرگذاری بر آن را از مســیر »سازش« با بلوک قدرت و 
عوامــل اجتماعی آن تعریف می کنند. می گویند چون 
موازنه قدرت در فضای سیاسی امکان بسیج اجتماعی 
عینــی یا حتی مجــازی را نمی دهد، تنها راه پیشــبرد 
سیاســت، ســازش با ذی نفعان و سهیم شدن هرچند 
حداقلی با آنها در قدرت سیاسی است. شاید که از این 
راه اهداف و تغییراتی هرچند کوچک به وقوع بپیوندد؛ 
نگاهی حداقلی و محافظه کارانه به تغییرات سیاسی و 
مطالبات سیاســی و اقتصادی و اجتماعی که در نقطه 

مقابل سیاست »ستیز« قرار دارد.
به نظرم این رویکرد دوم چیزی است که تحت عنوان 
»وفاق« یا »توافق گرایی« مطرح می شــود. از این رو و با 
تعریف بالا، افرادی که مدعی وفاق و توافق گرایی هستند 
را می توان در بخش منتقدین محافظه کار دسته بندی 
کرد. گمان می کنم چیزی که طی شش ماه اخیر توسط 
حامیان دولت آقای پزشکیان و توافق گرایان روزنه گشا  
در حال تئوریزه شــدن اســت، این است که منتقدینی 
محافظه کار هستند که گمان می کنند توازن قوا وجود 
ندارد و ما طبیعتاً باید از طریق سازش و توافق گرایی با 
قدرت مستقر و عوامل اجتماعی آن، بتوانیم میزانی از 

تغییر رویه ها و اصلاحات را محقق کنیم.
اما سیاست و عمل سیاسی یک سوی دیگر هم دارد 
و آن چیزی که من در تعریف سیاســت و سیاست ورزی 
از آن اســتفاده کردم، یعنی »ستیز و سازش به هنگام« 
را می توانید رویکرد ســوم در نظر بگیرید. یعنی در برابر 
ســتیز همیشگی و ســازش بی قید و شــرط، »ستیز و 

سازش به هنگام« را در نظر بگیرید.
در واقع زمانی می توان اصلاحات بنیادین و موثر را 
در سطوح مختلف )چه در سطح ساختارهای سیاسی و 
دیوانی کشور و چه در سطح قانون گذاری و چه در سطح 
کارگزاران سیاســی( داشته باشید، که به هنگام، ستیز 
خشــونت پرهیزانه داشته باشید و در جاهای خود برای 
کسب منافع حداکثری به نفع اکثریت و جامعه مدنی،  

سازش کنید.
به طور خلاصه؛ در رویکرد »ستیز و سازش به هنگام« 
آن چیــزی کــه معنــا و مفهــوم سیاســت را در معنای 
اصلاح طلبانه ساختاری و دموکراسی خواهانه اش معنا 
می بخشد، اشــارتی است به رویکرد »فشــار از پایین و 
چانه زنی  در بالا«. در این رویکرد ستیز دائمی و سازش 
دائمی چنان که اهل وفاق به آن دست می یازند، معنای 

سیاست و سیاست ورزی نیست.
با این تفاســیر آنچــه از گفتمان دولت پزشــکیان 
و تولیــد محتواهــای توافق گرایان برمی آیــد، تاکید بر 
همان سیاســت محافظه کارانه اســت. گمان می کنم 
کــه دشــواری های ســاختاری حاکــم بر سیاســت و 
سیاســت گذاری های کشــور پیچیده تر از آن باشد که 
با چنین رویکردی توفیق تغییر یا حتی بهبود ملموس 
حاصل شود و بخش بزرگی از ایرانیان که بی توجهی به 
مطالبات شان آنان را به صندوق رای و انتخاب بی توجه 

نمود را برانگیزد و امیدوار کند.

عضو شورای مرکزی 
حزب اتحاد ملت 
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